
مهار تورم و رشد تولید روزنامه  اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي
سیاسیودیپلماتیک:

 مدیر: حسین ارجلو
 دبیر: علی ترابی

شهرنگار:
 مدیر: سیمین برادران  

 دبیر: فهیمه طباطبایی
اقتصاد:

 مدیر: سروش خسروی 
 دبیر: مریم موسی پور

تماشاگر:
 مدیر: امیر محمد یعقوب پور 

 دبیر: لیلی خرسند
ایرانشهر: 

دبیر: زهرا عباسی

خانواده:
 مدیر: محدث تک فلاح 

 دبیر: فاطمه عسگری نیا
تندرستی:

 مدیر: عیسی محمدی  
 دبیر:  عاطفه مرآتی

سرنخ:
 مدیر: جواد عزیزی  

 دبیر: محمد جعفری
دانستنیها:

 مدیر: محمد کرباسی   
 دبیر:  ساسان شادمان

فرهنگشهر: 
دبیر: فرزام شیرزادی 

24)سینماوتلویزیون(:
 مدیر: سعید مروتی 

 دبیر: علیرضا محمودی
زمینمن: سر

 مدیر: محمد باریکانی   
 دبیر: مهلا داریان 

یجمعه: همشهر
 مدیر: پروانه بهرام نژاد 

 دبیر: مریم باقر پور
: صفحهآخر

 دبیر: مسعود میر 

طرحوگرافیک:
دبیر: محمدعلی حلیمی

 صاحب امتیاز:  
مؤسسه همشهری

 مدیر مسئول: محسن مهدیان
 سردبیر: دانیال معمار 

 دبیر تحریریه: مهدی علیپور
 معاونان سردبیر: 
  شهرام فرهنگی، 

شاهین امین، حامد فوقانی
 مدیر فنی: حامد یزدانی  

 مدیر هنری: مهدی سلامی
 دبیر عکس: فرشاد عباسی

 دفتر مرکزي: تهران، خیابان ولیعصر )عج(، کوچه شهید سیدکمال قریشی، شماره14
 کدپستي 45956-19666  تهران، صندوق پستي19395/5446

 تلفن :23023000، نمابر :22046067

   توزيع و اشتراك:
موسسه نشرگستر امروز نوین

 تلفن:91304142

   پذيرش آگهي : 84321000
 چاپ: همشهري  

 تلفن: 48075000

 w w w. h a m s h a h r i o n l i n e . i r  همشــهري: 

 newspaper.hamshahrionline.ir :سايت روزنامه 

 حضرت امير المؤمنين علي ع: 
طمع، بردگی ابدی است.

  اذان ظهــر:  11:85   غــروب آفتــاب: 18:03 
  اذان مغرب: 18:21   نيمه  شــب  شــرعي: 23:16 

  اذان صبح فردا: 4:28    طلوع آفتاب فردا: 5:52 

 پنجشنبه پنجشنبه 3030 شهریور  شهریور 14021402  سال سی ویکمسال سی ویکم     شماره شماره 88898889 

حافظ
مرا تا عشق تعليم  سخن کرد
حديثم نکته هر محفلی بود

بی تعـارف و تـکلف   مـثـل هـمـين 
مـتن کوتاهی که می بيـنيد، ما منتظريم 
تا نوشته هايتان درباره مسائل روزمره، 
مشــکلات و دغدغه هايتان را برای ما 
ارسال کنيد. اگر اهل طنز و کاريکاتور و 
طراحی هم هستيد جايتان اينجا محفوظ 
است. متن يا طرح تان که آماده شد يک 
تماس  با شــماره 23023636 بگيريد تا 
برای رساندنش به ما ، راهنمايی تان کنيم. 

فراخوان

بی برقی سنجابی!

علاقه شدید سنجاب ها به جویدن کابل های برق، شهروندان 
یک شهر در آمریکا را کلافه کرده است چون هر بار که این 
حیوانات به تفریحشان مشغول می شوند، خاموشی شهر را 
در بر می گیرد. مردم در شهر مونتانا اخیرا بارها شاهد قطع 
سراسری برق   و مقامات اداره برق و شرکت های انتقال برق 
حسابی با شکایات مردم مواجه بوده ا ند. چیزی که آنها در 
نهایت بعد از بررسی های خود متوجه شــدند این بود که 
جویدن کابل ها توســط ســنجاب های کنجکاو باعث این 
قطعی های گسترده شده است. شرکت توزیع برق در این 
شهر در بیانیه ای گفته که علاقه سنجاب ها به جویدن کابل ها 
حسابی دردسرساز شده و آنها به فکر چاره هستند تا جلوی 

تکرار این مساله را بگیرند. 

دردسرهای تک بودن!

صورتحساب عجیب یک رســتوران در کالیفرنیا، حسابی 
مورد توجه قرار گرفته و کاربران در شــبکه های اجتماعی 
به آن پرداخته اند. ماجر این اســت که این رستوران، برای 
یک مشتری که تنهایی در رستوران غذا خورده، حدود 18 
درصد حق سرویس تنها غذا خوردن در نظر گرفته است. بر 
اساس صورتحسابی که این مشتری در یک شبکه اجتماعی 
منتشر کرده، غذای او حدود 50 دلار شده است اما به خاطر   
سرویس و موارد دیگر، 63 دلار پرداخت کرده است. کاربران   
هزینه تک نفره بودن در این رستوران را   مسخره خوانده اند 
و البته برخی دیگر، به شــدت از این که یک انسان باید به 
خاطر تنها غذا خوردن با چنین هزینه اضافی ای تنبیه شود 

عصبانی شده اند. 

نقاشی سفيد دردسرساز

ینس هانینگ، هنرمند دانمارکی، بــه خاطر تحویل 2 بوم 
ســفید به یک موزه در دانمارک، حسابی ســر و صدا به پا 
کرده است. ماجرا این است که موزه آلبورگ از این هنرمند 
خواسته بود تا 2 اثر پیشین خود را بازسازی کند. این هنرمند 
هم از آنها وقت خواســت و نزدیک به هشتاد هزار دلار هم 
دستمزد دریافت کرد، اما چیزی که به موزه تحویل داد، دو 
بوم سفید بود که روی آنها نوشته شده بود آمار درست» پول 
را بردار و فرار کن« نام فیلمی از وودی آلن . موزه حسابی از 
او شاکی شده و گفته اســت باید این پول را برگرداند، اما او 
در یک گفت و گو گفته کاری کرده دزدی نیست،بلکه نقض 
قرارداد است و نقض قرارداد در تعاملات هنری، کاملا عادی 
است. او مدعی شده این جنجال، در نهایت به شهرت بیشتر 

موزه کمک کرده و باید قدردان او باشند.

گرینویچ

خوش خبر

هواتو دارم
ناگفته پیداســت که کمک کردن به افراد در فرهنگ مردم 
کشور ما همیشه جایگاه ویژه ای داشته و این رسم پسندیده، 
امروزه نیز در شکل های متفاوتی در جریان است که گلریزان 

یکی از همین قالب های بخشش و نیکوکاری است.
گلریزان که به نوعی میراث گذشتگان و جلوه ای از سخاوت 
مردمان ســرزمینمان اســت، دســت جوانان و سرپرستان 
خانواده هایی را که دچار حوادث روزگار شده اند، در بدترین 
زمان ممکن می گیرد. گلریزان »همدلی برای ظهور« هم از 
همین دست مراسمی است که به مناسبت سالروز آغاز امامت 
حضرت ولیعصر)عج( همزمان با پویش »هواتو دارم« با حضور 

هنرمندان و خیران کشور قرار اســت از 9ربیع الاول برابر با 
3مهرماه تا 17ربیــع الاول برابر با 11مهرماه یعنی ســالروز 

ولادت رسول اکرم)ص( در مسجد جمکران برگزار شود.
این گلریزان، هم با مشارکت مردم و خیرین و هم با همراهی 
مجموعه های خیریه و خدمات رسان اجتماعی برپا می شود و 
هنرمندان مختلفی هم در این مراسم حضور خواهند داشت. 
در کنار این گلریزان، پویش »هواتو دارم« هم بر پا و به زودی 

درگاه های دریافت کمک های مردمی اعلام خواهد شد.
عواید این گلریزان و مشــارکت مردمی صرف خرید جهیزیه 
برای نوعروسان نیازمند، اشتغال زنان سرپرست خانوار، تهیه 
بسته معیشــتی و اطعام نیازمندان، برگزاری جشن تکلیف 
برای کودکان بی بضاعــت، آزادی زندانیان جرائم غیرعمد و 

آبرسانی به مناطق محروم می شود. 

ایده خوب

نجوای عاشقان

»قرار بود ما بجنگيم، شما مراقب بچه هامون باشيد؛ 
وجدانتون رو قاضی کنيد. کی کم فروشی کرده؟«، 
»همه گفتن جنگ جای بچه ها نيست، وايسين بزرگ 
شين. مگه کسی می دونه آدم کی بزرگ می شه؟!«، 
»چشــمات چی شــده؟ گرفته به بال فرشته ها«، 
»اينجا مقام مسئول کيه؟  اينجا مقام نداره، مسئول 
منم!«... همه اين ديالوگ های آشنايی که روزگاری 

نه چنــدان دور در فيلم های مختلفی که با موضوع 
دفاع مقدس ساخته شده بود، شنيده ايم، حالا روی 
بيلبوردهای شهری تهران نقش بسته تا همانطور که 
پشت فرمان خودرو در خيابان های شلوغ پايتخت 
منتظريم تا ترافيک کمی روان شود، توی ذهن مان 
با اين جمله ها، فيلم هــا و ديالوگ ها خاطره بازی 

کرده باشيم.
اين کار ارزشــمند هم، کار ســازمان زيباسازی 
شــهرداری اســت که در آســتانه سالگرد 
دفاع مقدس، برخی از ديالوگ های ماندگار 
ســينمای جنگ را روی بيلبوردهای 
مناطــق مختلف تهــران، اعم از 
بزرگراه ها و معابر اصلی و فرعی، 
به نمايش گذاشــته اســت، کار 
خلاقانه ای که هم نظر جوانان را 
جلب کرده و هم نظر آنهايی را که 
از روزهای جنــگ تحميلی، کلی 
خاطره دارند. آنطــوری که مدير 
تبليغات فرهنگی اين ســازمان هم 
گفته،   اين ديالوگ هااز فيلم های سال های 
مختلف انتخاب شده و آثاری از دهه های۷0، 80 ، 

۹0 و يکی، دو سال اخير  است.
جديدترين ديالوگ ها از فيلم های منصور و غريب 
انتخاب شــده و در انتخاب ديالوگ ها، به طيف و 
سليقه مختلف مخاطبان توجه شده است به عنوان 
مثال برای کسانی که کار اداری می کنند، از ديالوگ 
شهيد منصور ســتاری در فيلم »منصور« استفاده 
شــده يا درباره تأکيدات رهبر معظــم انقلاب در 
پرداختن به نسل جوان و نوجوان که از اميدهای اين 
ممکلت هستند، ديالوگ هايی از فيلم های 23 نفر، 

اتوبوس شب و تنگه ابوقريب انتخاب شده است.
همچنين ديالوگ هايی هــم مربوط به حال و هوای 
امروز و اين سال ها انتخاب شده، مثل ديالوگ فيلم 
به نام پدر يا مثلا با ديالوگ سريال تلويزيونی شوق 

پرواز، به بحث اهميت خانواده پرداخته شده است. 
در بحث تکليف پذيری، ســراغ ديالوگ »جنگ، 
حج منه مصطفی« در ســريال شوق پرواز يا درباره 
جانبازان جنگ تحميلی سراغ ديالوگ فيلم از کرخه 
تا راين رفته اند. ديالوگ ها هم تا جای ممکن کوتاه 
شــده تا بهتر در ذهن مخاطب بماند؛ مثلا ديالوگ 
»گردان بره خط، گروهان برگرده« طولانی تر است، 
اما با توجه به حافظه تصويری مخاطبان سينما، تنها 
از يک بخش و يک خط آن استفاده شده، يا از فيلم 
»اخراجی ها« تنها ديالوگ و شعر پايانی »در کوی 
نيک نامان ما را گذر ندادنــد« روی بيلبورد حک 

شده است.
خلاصه، مسئولان سازمان زيباسازی سعی کرده اند 
تا در انتخاب ديالوگ ها، جامعيتی را در دهه ها، فضاها 
و مخاطبان مختلف در نظر بگيرند. اين روزها از هر 
جای پايتخت که عبور می کنيد، کمی سرتان را بالا 
بگيريد تا بيلبوردهای جذاب و منقش به ديالوگ های 

فيلم و سريال های مرتبط با دفاع مقدس را ببينيد. 

خانه ؛ هدیه به نیازمندان

اگر از آن افرادی هستید که از هدیه 
دادن بیشتر خوشــحال می شوید 
تا هدیه گرفتن و اگر از آنهایی هســتید که بهترین هدیه ها را 
برای دیگران می خرند تا از شــادی آنها شاد شوند، بدانید که 
نه دیوانه اید نه تنها! به این دلیل که یکی از بازیکنان ســابق 
 لیگ برتر فوتبــال آمریکا، »واریک دان« هم مثل شــما فکر

وعمل می کند.
واریک دان اخیــرا با خرید یک خانه کامــلا مدرن برای یک 
مادر و دختــر- دومینیک و میراکل- در باتــون روژ در ایالت 
لوئیزیانای ایالات متحده، آنها را شگفت زده کرد. این البته یکی 
از 217خانه ای است که دان، آن را برای افراد نیازمند خریداری 

کرده و به آنها هدیه داده است.
هزینــه مالی خریــد این خانه ها بــه همت خیریــه واریک 
 دان و خیریــه دبیرســتان محــل تحصیــل او بــه اســم

 Habitat for Humanity تامین می شود. این خانه ها پس از 
خریداری به کلیه وسایل منزل و حتی موادغذایی اولیه موردنیاز 
مجهز می شــوند. بعضی از این خانه ها با پرداخت وام مسکن 
خریداری   و شخصی که خانه به نامش می شود، بدهی ناشی 
از خانه را با  کمک هزینه پرداخت شــده از سوی این دو مرکز 
خیریه تسویه می کند. اولویت اهدای این خانه ها با خانواده های 

تک والدی به ویژه مادران سرپرست خانوار است.
این فوتبالیست سابق، خیریه خود را در سال 1997میلادی 
راه اندازی کرد تا به آرزوی مادر درگذشته اش برای خرید منزل 
پاســخ دهد. واریک دان، 12فصل بازیکن ثابت لیگ فوتبال 
آمریکا بود و در ســال 2005میلادی موفق به کسب جایزه 
مرد سال والتر پیتون شــد. این جایزه تنها جایزه ای است که 
به بازیکنی از تیم فوتبال تعلق می گیرد که در کارهای خیر و 
عام المنفعه شرکت داشــته و از سوی دیگر در زمین بازی نیز 

بازیکن سرآمدی باشد.
واریک دان علاوه بر فعالیت  شاخص خیریه خود یعنی خرید 
منزل برای افراد نیازمند، فعالیت های دیگری نیز به ضرورت 
شــرایط انجام می دهد. برای مثال پس از توفان کاترینا، دان 
همه بازیکنان لیگ فوتبال را به همــکاری برای جمع آوری 
کمک هزینه برای کمک به آسیب دیدگان این توفان دعوت 

کرد و توانست 5میلیون دلار   جمع آوری کند.
خیریه دان برای کمک رســانی بهتر به خانواده های نیازمند 
از خیریه های محلــی داوطلب نیز کمک می گیــرد تا بتواند 
خانه های ارائه شــده را هرچه بیشــتر تجهیز کند. در بعضی 
 از این خانه ها حتی لباس های نو نیز در قفســه لباس ها قرار

داده می شود. 

مهتاب خسروشاهی

نفس تنگی اروپا 
اروپا زیر چتری از گازهای سمی خفه شده و 
تقریبا هر شهروندی در هر کجای این قاره، در 
معرض سطح خطرناکی از آلودگی هواست تا 
حدی که شرایط به  عنوان »بحران سلامت 

عمومی حاد« توصیف شده است.
این یافته تکان دهنــده، در پی   یک تحقیق 
جامع توســط روزنامه گاردیــن و تیمی از 
محققان به  دست آمده اســت. این تحقیق، 
بر اســاس روش های مدرن از جمله تحلیل 
تصاویر ماهواره ای و آنالیز داده های بیش از 
1400 ایستگاه پایش زمینی انجام شده است. 
یافته ها، تصویری هولناک از آلودگی هوا در 
اروپا ترسیم می کند؛ 98درصد مردم این قاره 
در مناطقی زندگی می کنند که آلودگی ذرات 
معلق هوا در آنها، به  شدت بیشتر از سطحی 
است که سازمان بهداشت جهانی به  عنوان 

هوای سالم مشخص کرده است.
بدترین شرایط را مقدونیه شمالی دارد؛ جایی 
که تقریبا دوســوم مردم در مناطقی زندگی 
می کنند که میزان ذرات PM2.5 آن )ذرات 
ریزی که اندازه آنها کمتر از 2.5میکرومتر یا 

میکرون است و یکی از عوامل اصلی آلودگی 
هوا هستند(، 4 برابر بیشتر از حد مجازی است 
که سازمان بهداشت جهانی مشخص کرده 
اســت. در برخی مناطق از جمله پایتخت، 

اسکوپیه، این میزان 6 برابر است.
شرایط در شرق اروپا، به  مراتب بدتر از غرب 
اروپا )به استثنای ایتالیا( اســت. در ایتالیا، 
دوسوم مردمی که در شمال زندگی می کنند، 
هوایی  استنشاق می کنند که ذرات معلق آن 

4 برابر میزان مشخص شده از سوی سازمان 
بهداشت جهانی است.

بر اساس توصیه نامه فعلی سازمان بهداشت 
جهانــی، میــزان ذرات PM2.5 به صورت 
میانگین ســالانه نباید بیش از 5 میکروگرم 
در مترمکعب باشد. گاردین و تیم محققانش 
دریافته اند که تنها 2درصد مردم اروپا هوایی 
دارند که براساس اســتانداردهای سازمان 
بهداشت جهانی سالم است. آلودگی هوا در 

این قاره، باعث ثبت 400هزار مورد مرگ در 
سال می شود.

 رول فرمولــن، اســتاد اپیدمیولــوژی
محیط زیستی در دانشگاه اوترخ که سرپرست 
محققان در این تحقیق جامــع بوده، گفته 
است: »این یافته ها نشانگر بحران حاد سلامت 
عمومی است. چیزی که ما می بینیم این است 
که تقریبا هر کســی در اروپا هوای ناســالم 

استنشاق می کند.«
ترافیــک، صنایــع، گرمایــش خانگــی و 
کشاورزی، منابع اصلی تولید PM2.5 هستند 
و اثر آن معمولا به  طور نامتناســبی توسط 
جوامع فقیرتر احساس می شــود. آلودگی 
هوا مســئله ای جدی در اروپا شــده و فشار 
زیادی بــر اتحادیه اروپا وارد کرده اســت تا 
با این بحران بهداشــت عمومی مقابله کند. 
قرار است تا سال2035 گام هایی حیاتی در 
این باره برداشته شود، اما کارشناسان هشدار 
می دهند که اقدامات باید همین حالا شروع 

شود و هرگونه تأخیر دیر است.
شــواهد زیادی وجود دارد کــه آلودگی هوا 
تقریبا بر تمامی ارگان های بدن انســان اثر 
می گــذارد و ارتبــاط مســتقیم و زیادی با 
مشــکلات بهداشــتی ازجمله بیماری های 

قلبی ، ریوی، سرطان و دیابت دارد.

آرام قدم بر مــی دارم. تقی  
شانه به شانه ام می شود. کلاه 
کاموایی اش را کشیده رو گوش و گوشی بی سیم را داده 
زیر آن. ســرش را می آورد جلــو و آرام می گوید: »حیدر 
سلام می رســونه، می گه خداحافظ!« سر تکان می دهم. 
پاهایم را بیش از حد معمول بالا می آورم. انگاری رو زمین 
خرده شیشه پاشــیده اند. منطقه ساکت است. با دشمن 
 فاصله زیادی داریم. بشــین. در جا می نشــینم و سرم را

برمی گردانم و به عقــب نگاه می اندازم. ســایه پر رنگی 
هستیم که تا خاکریز خودی کشیده شده ایم. هنوز همه 
ستون وارد دشت نشده. سر بر می گردانم. چند خمپاره از 
طرف دشمن شلیک می شود، از بالای سرمان می گذرد 
و پشــت خاکریز می ترکد. از دورو برمان ســتون نیروها 
به سمت دشــمن در حرکتند. آرام و در سکوت می روند 
و تو تاریکی گم می شوند. بلند شــو. بر می خیزم و پشت 
سر حاج نصرت به راه می افتیم. رد شنی تانک ها رو زمین 
کشیده شده و گویی هزاران کرم خاکی با بدن های بند بند 
رو زمین پخش شده اند. علی می زند به شانه ام و با دست 
زمین را نشانم می دهد. سرم را تکان می دهم. نمی خواهم 
حرفی بزنم. می دانم اگر کلامی از دهانم خارج شود، درد 
دل علی شروع می شود. تقی سرش را می آورد در گوشم و 
می پرسد: »تانک هاشون تا اینجا اومده بودن!؟« با اشاره 
سر جوابش را می دهم. رد شــنی تانک ها چپ و راست 
همدیگر را قطــع کرده اند. منوری در آن دورها روشــن 
می شود. روی دو پا می نشــینیم. آن قدر نزدیک نیست 
که درازکش شویم. صدای شلیک چند تیر می آید. جلوتر، 
سایه هایی که به کپه خاک می مانند، دیده می شود. علی 
می گوید: »تانک هــا رو باش!« منور خاموش می شــود. 
پا می شــویم و راه می افتیم. به دور و بر نــگاه می اندازم. 
هیچ کدام از ستون هایی را که به موازات ما به سمت دشمن 
می رفتند، نمی بینیم. احساس تنهایی می کنم. یکباره یکی 
از تانک های دشمن به سمت ما شلیک می کند. تیرهای 
رســام مانند دانه های تگرگ از بالای سرمان می گذرد و 
عقب ستون را درو می کند. می ریزیم رو زمین و آن را گاز 
می گیریم. بی حرکت می مانم. قلبم تند می زند. آیا ستون 
را دیده اند؟ نوک انگشــتانم یخ می زند. اگر ستون مان را 

دیده باشند، کارمان تمام است.
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